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در یکی، دو ماهه اخیر ایران دستخوش اعتراضاتی شده که شاید 
بتوان گفت در سال های گذشته نمونه ای از آن را نمی توان یاد کرد. 
این موج اعتراضات زوایای مختلفی داشته و هر زاویه آن را می توان 
در مباحث بسیار طولانی تحلیل کرد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانی می شود، دخالت بیگانگان خارج از مرز و صید 
خواسته ها و تمایلات خود از آبی است که خود نیز آن را گل آلود کرده اند. از این روی خبرنگار همشهری با عماد 
افروغ، نویسنده، جامعه شناس و سیاستمدار درباره الزامات و جامعه شناسی اعتراض، ریشه اعتراضات و مرز آن 

با تجزیه طلبی و براندازی به گفت وگو نشست که  در زیر می خوانید.

اعتراضات چــه الزامــی دارد و از باب 
جامعه شناسی چگونه می شود این الزام را تحلیل 

کرد؟
ریشه اعتراضات را چگونه می توان دسته بندی کرد؟ باید 
به خیلی از موضوعات پاسخ داد تا رسید به ریشه اعتراض. 
نخست باید دید که فلسفه وجودی و ضرورت اعتراض 

چیست و آیا اعتراض امری موجه است یا خیر؟
درخصوص ضرورت اعتراض، باید بگویم که هیچ تردیدی 
در اصل و ضرورت اعتراض نیست؛ حتی اگر معصوم هم 
حاکم باشد، حسب شناختی که ما از حکومت حضرت 
امیر)ع( و از سیره نظری و عملی ایشان داریم، باز جایی 
برای چون و چرا کردن وجــود دارد. اگر به خطبه ۳۴ و 
۲۱۶ نهج البلاغه دقت کنیم، ایشان با توجه به ریشه های 
اعتراض و منشأ اعتراض، می فرمایند که »مرا بر شما و شما 
را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است 
که از خیرخواهی شــما دریغ نورزم و بیت المال را میان 
شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد 
و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی 
را بدانید، و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من 
وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید. 
هرگاه شــما را فراخواندم اجابت و فرمان دادم اطاعت 
کنید.« اینکه می فرماید در نهان و آشکار  خیرخواه من 
باشید، بدین معناست که اگر اشکال و ضعفی می بینید، 
آن را بازگو کنید که این می تواند ریشه همان چون و چرا 

کردن ها و اعتراضات باشد.
 یا در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه می گویند که »با من چنان 
که با پادشاهان سرکش سخن می گویید، حرف نزنید و 
چنان که از آدم های خشمگین کناره می گیرید، دوری 
نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید 
اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران آید یا در پی 
بزرگ نشان دادن خویشم؛ زیرا کسی که شنیدن حق یا 
عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل کردن برای 
او دشــوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق یا مشورت در 
عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه 
کنم و از آن ایمن باشم، نمی دانم؛ مگر آنکه خداوند مرا 
حفظ فرماید.« این یعنی اینکه خطا در حکومت معصوم 
هم می تواند وجود داشته باشــد. حال ممکن است در 
شخص حاکم معصوم وجود نداشته باشد، اما آیا حکومت 
منســوب به یک معصوم از صدر تا ذیلش انتساب به آن 
شخص امیرمعصوم است؟ این درصورتی درست است که 
حاکم معصوم با خطاهای حکومت تحت حکمرانی خود 
برخورد نکند یا این خطاها را توجیه کند. امام علی)ع( هم 
امیر جامعه اسلامی است و هم مانند یک روشنفکر مدنی 
نقاد حکومت تحت حکمرانی خود اســت. خود ایشان 
با تخلفات برخورد و عزل، نصب و توبیخ می کنند و این 

خیلی نکته قابل توجهی است.
اما متأســفانه برخــی دولت ها در جمهوری اســلامی 
می گفتند که دولت هــا برای ما خط قرمز هســتند، و 
هیچ کسی حق ندارد مقامات و وزرای ما را نقد کند، اما 
امام علی)ع( خط بطلان روی آن می کشــد و اتفاقا نقد 
جدی ایشان متوجه امرای خودشان است. یعنی سطح 
امر به معروف و نهی از منکر ایشــان در سطح دولت با 
دولت است. درواقع اینگونه نیست که بگوییم نقد دولت 
از دولت یا مردم از دولت، خط قرمز است و فقط نقد دولت 
از مردم و مردم از مردم توجیه پذیر است، که متأسفانه ما 
شاهدش هستیم و بودیم. پس بنابراین باید بپذیریم که 
اعتراض و نقد و امر به معروف و نهی از منکر به ویژه درباره 
دولتمردان ضرورت دارد. چرا ضرورت دارد؛ چون ممکن 
اســت دولتمردان براســاس جایگاه قدرتی که دارند از 
وظیفه خادمیت خود فاصله بگیرند و فریب جایگاه خود را 
بخورند و به جای اینکه خادم باشند، خود را مخدوم بدانند.

این یک قاعده کلی است، تمام صاحبان قدرت در تمام 
دنیا و در تمام حکومت ها در معــرض این خطا و اتفاق 
نامیمون و نامبارک هســتند.  پس نخست، در ضرورت 
اعتراض و نقد و در اصل توجیهی آن هیچ تردیدی نیست؛ 
به دلیل اینکه صاحبان قدرت فریب قدرت را می خورند و 

یک جابه جایی در خادم و مخدوم بودن اتفاق می افتد.

دوم اینکه، باید منشأ اعتراض را براساس آرمان ها، اهداف 
و ارزش هایی که یک حکومت دنبال می کند، شناخت 
و دســته بندی کرد.  آرمان ها کدامند؟ اهداف یک نظام 
سیاســی چیســت؟ قرار بوده که یک نظام سیاسی در 
خدمت چه ارزش هــا و نیازهای واقعی باشــد؟ این را 
باید شناســایی کنیم. مثلا بگوییم جمهوری اسلامی 
چه اهدافی را دنبال می کند؟ جمهوری اســلامی چه 
وعده هایی داده اســت؟ تا چه اندازه آن وعده ها محقق 
شده و تا چه اندازه از آن اهداف دور مانده ایم؟ تا چه اندازه 

نیازهای کاذب، جای نیازهای واقعی را گرفته است؟
نیازها، ارزش ها و اهــداف می توانند فرهنگی، تاریخی، 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی باشند. همچنین ناظر 
به آزادی، عدالت اجتماعی، اخلاق و معنویت باشــند؛ 
همه اینهــا را باید بفهمیم. پس بنابرایــن ما می توانیم 
یک دسته بندی روشنی از این اهداف و نیازها به دست 
دهیم و بعد براساس همان اهداف و نیازها، دسته بندی 
روشــنی از اعتراضات تعریف و بســتری را برای بروز و 
ظهور این اعتراضات تعبیه کنیم تــا مردم به راحتی در 
چارچوب اهداف اولیه و نیازهای واقعی و ضرورت اولیه، 
اعتراضات خود را طرح کنند و این واقعیتی انکارناپذیر 
است. جامعه شناسی هم که علم واقعیت است؛ البته نه 
با هر تعریفی از واقعیت، اما به هر حال جامعه شناســی 
اعتراضات، براساس ضرورت اجتناب ناپذیر نقد و نیازهای 
واقعی مردم و با توجه به اهــداف و ارزش هایی که یک 
حکومت دنبال می کند، تعریف می شود. به طور کل ما یک 
قدرت رسمی، یک قدرت غیررسمی، یک قدرت مدنی 
و یک قدرت اجتماعی داریم. شــاید این هم یک پاسخ 
مبنایی دیگر به سؤال شما باشد؛ چون قرار است قدرت 
رســمی معرف قدرت مدنی و اجتماعی باشد؛ بنابراین 
همواره جا برای نقد قدرت رسمی از سوی قدرت مدنی و 
اجتماعی وجود دارد و توجیه  پذیر است. جامعه شناسی 
اعتراض هم می تواند به این ضرورت برگردد که همواره 
قدرت رسمی باید معرف قدرت اجتماعی باشد. اگر قدرت 
رسمی معرف قدرت غیررسمی و اجتماعی و مدنی نبود، 

یعنی جا برای اعتراض فراگیر باز است.
مرز بین اعتراض و اغتشــاش چیست 
و چگونه می توان از تبدیل معترض به اغتشاشــگر 

جلوگیری کرد؟
یک نظام سیاســی اســتوار و متوجه حقــوق مدنی و 
شهروندی، باید زمینه ای را تعریف و تعبیه کرده باشد که 
بتوان از طریق آن تفاوت بین اعتراض مدنی و اغتشاش 

را عملی ساخت.
نظام سیاســی باید به لحاظ حقوقی و قانونی بستری را 
فراهم و قواعد و اصولی را تعریف کرده باشد تا زمینه ای 
برای تفکیک اعتراض و اغتشــاش وجود داشته باشد. 
برای مثال در قانون اساسی فصل سوم را داریم که ناظر 

بر حقوق ملت است.
در قانون اساســی این بستر فراهم شــده است که بین 
اعتراض و اغتشــاش فرق قائل شویم. در اصل۲۷ قانون 
اساســی آمده اســت که اگر مردم اعتراضــی دارند و 
می خواهند اعتراض خود را بروز دهند، باید این اختیار و 
امکان را داشته باشند و دولتمردان نیز موظفند برای طرح 

اعتراضات مدنی مردم جا و مکانی را ایجاد کنند.
اما اگر یک نظام سیاســی این حقوق و بستر را تعریف و 
تعبیه نکرده باشد یا اگر تعریف و تعبیه کرده، اما عملا آن 
را نادیده بگیرد، خواه ناخواه خود زمینه تبدیل اعتراض 
مدنی به اعتراض غیرمدنی را فراهم کرده است و حلقه 
واسط اعتراض و اغتشاش نیز همین اعتراض غیرمدنی 
است. وقتی این فرصت به شهروند داده نمی شود که از 
حقوق خود، ارزش ها و اهداف و نیازهای واقعی خود دفاع 
و نقد خود را مطرح کند، بستر برای ظهور یک اعتراض 
غیرمدنی فراهم می شود و امکان و احتمال اینکه اعتراض 
غیرمدنی به اغتشاشــات خاص همراه بــا برخوردها و 

مواجهات فیزیکی تبدیل شود، بالا می رود.
 البته ممکن است همه اینها سر جای خود باشد، قانون 
باشد، بستر برای بروز تظاهرات باشد، مردم نیز به حقوق 
شهروندی خویش آگاه باشــند، دولتمردان نیز تکالیف 

خود را بدانند، اما باز عده ای بخواهند میدان و قاعده بازی 
را تغییر دهند و نظم سیاسی را بر هم بزنند که آن داستان 
دیگری دارد و از آن می شــود به عنوان یک اغتشــاش 
ساختارشکنانه یاد کرد. مسئله براندازی درصورتی که 
هیچ یک از قواعد و زمینه ها تعریف و تعبیه نشده باشد، 
یک مسئله است و درصورتی که همه اینها وجود داشته 

باشد، مسئله دیگری است.
درواقع اگر عده ای بخواهند خارج از آن قواعد و زمینه های 
تعریف شده و مورد توجه عملی دولت ها، به دنبال براندازی 
باشند، نوع مواجهه با آن در تمام نظامات عالم فرق خواهد 
کرد. حتی اگر جامعه ای بخواهد انقلاب کند، با فرض بر 
اینکه یک ایدئولوژی و یک ســازماندهی و یک رهبری 
پشت انقلاب هم وجود داشته باشــد باید بدانیم زمانی 
انقلاب رخ خواهد داد که قطع نظر از خواسته عمومی، 
قدرت حاکم ناتوان از برخورد با انقلابیون و مردم باشد؛ 

یعنی نخواستن از پایین و نتوانستن از بالا اتفاق بیفتد.
بنابراین نمی شــود گفت جامعه ای می خواهد انقلاب 
کند، اما با ســرکوب مواجه نشــود؛ این یــک واقعیت 
جامعه شناختی اســت که تعارف هم ندارد. اگر انقلاب 
اسلامی پیروز شــد، علاوه بر اینکه رهبری، ایدئولوژی، 
سازماندهی، عقبه فرهنگی، هویتی و تاریخی داشت، با 
سد محکمی به نام رژیم پهلوی روبه رو شد، اما آن سد را 
شکست. به هر حال می توان زمینه تغییر اعتراض مدنی به 
اغتشاش را تا حدی به ظرفیت ها، قابلیت ها و فعلیت های 
نظام سیاسی ارجاع داد. برداشت من این است که ظرفیت 
اعتراض مدنی در قالب قانون اساسی و حقوق شهروندی 
وجود دارد، اما متأسفانه بعضا بی توجهی شده است. به 
برخی از حقوق بی توجهی شده است. به عدالت اجتماعی، 
آزادی، اخلاق و معنویــت و اینکه صاحبان قدرت دروغ 
نگویند، کم لطفی شده است. آنچنان که از انقلاب انتظار 
می رفت، در جمهوری اســلامی شاهد اتفاقات مثبت و 

عملی شدن اهداف انقلاب نبوده ایم.
با توجه به اینکه پرچم تجزیه طلب ها در 
برخی از مناطق در دست افراد دیده می شود، برخی از 
اعتراضات سمت و سوی تجزیه طلبی پیدا کرده است. 

نظر شما در این باره چیست؟
اینها هیچ یک در قالب یک اعتراض مدنی موجه و معتبر 
قابل تعریف نیست. در تاریخ ایران تا جایی که من اطلاع 
دارم به جز مــوارد خاصی که با تحریک و پشــتیبانی 
بیگانگان همراه بوده، سابقه نداشته که عده ای در داخل، 
ولو در قالب اپوزیسیون نظام مستقر، خواهان تجزیه طلبی 

و تجزیه کشور باشند.
اتفاقا همیشه حساسیت روی این مسئله وجود داشته 
که کشــور تجزیه نشــود؛ حتی زمان انقلاب اسلامی 
یکی از اهرم هایی که رژیم پهلوی و طرفداران آن به کار 
می گرفتند این بود که انقلابیون می خواهند کشــور را 

تجزیه کنند یا بر اثر انقلاب کشور تجزیه خواهد شد.
پس شعار تجزیه طلبی مستقیم یا غیرمستقیم هیچ گاه 
خریدار نداشته اســت؛ حتی بعضا در ارتباط با مخالفت 
با افرادی که خواهان یک جنبش اجتماعی بودند، به کار 
گرفته می شد. افرادی هم که در ارتباط با هویت ایرانی 
کار کرده اند، همواره تأکیدشان بر وجه سرزمینی هویت 
ایرانی بوده است؛ یعنی یکی از مولفه های هویت ایرانی را 

وجه سرزمینی می دانند.
حتی برخی ایران شناسان در تفسیر کلمه شعوب در این 
آیه شریفه قرآن که شما را از زن و مردی آفریدیم و شما را 
به شعوب و قبایل تقسیم کردیم، بر وجه هویت سرزمینی 
اصرار می ورزند و حتی نهضت شعوبیه ای هم که در ایران 
شکل گرفته را تا حدی متاثر از آیه شریفه قرآن می دانند. 
بنابراین تجزیه طلبی چیزی بالاتر و فراتر از یک براندازی 
سیاسی است؛ چون ممکن اســت براندازان سیاسی در 
کشوری وجود داشته باشند و خواهان استقرار نظم جدید 

سیاسی باشند، اما خواهان تجزیه طلبی نباشند.
از این روی باید با تجزیه طلبان برخورد کرد و اجازه نداد که 
اهداف و منویات خود را دنبال کنند و اینکه نحوه مواجهه 
به چه شکل باشد، بحث دیگری است که باید تاملی در 
آن شود. باید به انحای مختلف نرم افزارانه و سخت افزارانه 
و متناسب با مشی و سیاســتی که تجزیه طلبان اتخاذ 
کرده اند، مواجهه صورت گیــرد و نباید کوتاه آمد. یک 
وجب خاک کشــور را باید حفظ کرد؛ کمااینکه ما برای 
یک وجب از خاک ایران عزیزمان ۸ سال دفاع کردیم و 
اجازه ندادیم که برخلاف گذشتگان و بی لیاقتی هایی که 
از خود نشان می دادند، یک وجب خاک از ایران جدا شود.  
بنابراین حساب این تجزیه طلبان و کسانی که پرچم های 
بیگانه را به اهتزاز درآورده اند، کاملا جداســت. برای ما 

استقلال سیاسی بسیار ارزشمند است. چیزی است که ما 
کاملا به آن افتخار می کنیم و به آن مفتخریم.

 اگر از من بپرسند نســبت به تحقق کدام یک از ۳شعار 
اســتقلال، آزادی و جمهوری اسلامی با کمال قطعیت 
داوری می کنی، می توانم بگویم استقلال سیاسی کشور 
که دستاورد بسیار مبارکی برای ما داشته است و ما در این 

قضیه بسیار سرآمد هستیم.
 بعضی شعارها جنبه ساختارشکنانه دارد. 
این شعارها سمت و ســوی براندازی دارد. آیا اینها 

برنامه ریزی شده است؟
به طور کل نمی توان گفت که شــعارهای براندازانه فاقد 
نوعی برنامه ریزی است. منتها نمی شود گفت که همه 
افرادی که شعار براندازی هم می دهند، متوجه پیامدهای 
شعارشان هستند، ولی در اینکه با برنامه است و عده ای 
خط می دهند، هیچ تردیدی نیســت. اما در کل شعار 
براندازی را نباید تحمل کرد؛ چــون حتی اگر براندازی 
هم صورت بگیرد، براندازی با هر ســمت و سویی، باید 
پشــتوانه تئوریک قوی و ایدئولوژی منسجم و رهبری 
تعریف شــده و عقبه تاریخی داشته باشد که من چنین 
چیزی نمی بینم. بنابراین نتیجه این براندازی چیزی جز 
آنارشیســم و هرج و مرج طلبی و تجزیه نخواهد بود؛ ولو 
اینکه افرادی که شعار تجزیه طلبی می دهند، که بسیار 
نادر هستند، به مراتب جایگاهشــان نازل تر از براندازان 
باشــد. اما وقتی که این براندازان متصــور هیچ تئوری 
براندازی و طرح جانشینی و هیچ ایدئولوژی مشخصی 
نداشته باشــند، نتیجه چیزی جز تجزیه طلبی نخواهد 
بود و این هم درصورتی است که موفق شوند.  بنده اصلا 
نگران بحث براندازی و تجزیه طلبی نیستم؛ چون هیچ چیز 
روشن و گواه مستندی دال بر توفیق آنها نمی بینم؛ حتی 
هیچ حمایت جمعــی از آنها و هیچ برنامه مشــخص و 
تعریف شده ایجابی در کنار شعارهای سلبی نمی بینم. 
خیالم آسوده است که اتفاقی نخواهد افتاد. با یک سری 
کلی گویی و شعارهای سلبی صرف و بدون وجوه ایجابی 
و بدون حمایت های گســترده مردمی نگرانی  ندارم که 
اینها توفیقی داشته باشــند. اتفاقا بنده شخصا معتقدم 
شعارهای ساختارشکنانه و براندازانه و شعارهای مبتنی 
بر تجزیه طلبی، کار یک جنبش اجتماعی نوظهور، موفق 

و مطلوب را به تعویق می اندازد.
اگر ما نیازمند یک جنبش نوظهور هستیم که بتواند در 
قالب گفتمان انقلاب اســلامی، قانون اساسی، نیازهای 
واقعی، خواسته ها و ارزش هایی که انقلاب اسلامی نوید 
آن را داده بود، از حقوق مردم دفاع کند و با کاستی ها و 
آسیب ها برخورد کند، این شعارهای ساختارشکنانه و 
سلبی صرف، اهداف را به تعویق می اندازد. من براساس 
علم جامعه شناسی، عرض می کنم نه تنها ظرفیت نظام را 
برای مواجهه با آسیب های خود افزایش نمی دهد، بلکه 
موانع و کاستی ها بیشتر می شود و قدرت سیاسی  احساس 
اقتدار بیشتری خواهد کرد و چه بسا فضا مسدودتر خواهد 
شد. بنابراین راه عقلانی قضیه این است که فهم دقیقی 
از یک جنبش و از نیازها و مطالبات خود و از بالقوه ها و 
بالفعل های نظام مستقر داشته باشند. سعی کنند که در 
چارچوب همان حقوق شهروندی و همان حقوق ملتی 
که در قانون اساسی تعیین شده پیش بروند. اهرم های 
تعریف شده ای را دنبال کنند، سازماندهی داشته باشند 
و بتوانند در قالب تشکیلات مدنی مطالبات خود را دنبال 
کنند. سعی کنند عضوگیری بیشتری داشته باشند، فشار 
بیشتری به نظام سیاسی مستقر بیاورند تا نظام سیاسی 
هم متوجه باشد که نمی تواند تحت هر شرایطی اهداف 
خود را پیش ببرد، بلکه خود را با طراز انقلاب اســلامی 
بسنجد. انقلاب اسلامی برای مردم و حقوق شهروندی 
ارزش بالایی قائل است. مردم جایگاه بالایی دارند. به تعبیر 
امام خمینی)ره( مردم ولی نعمت هستند. مردم مخدومند؛ 
نه خادم. دولت ها باید خدمتگزار باشند که مقداری از این 

اهداف فاصله گرفته شده است.
 و من امیدوارم کسانی که معترض واقعی هستند، جایگاه 
ایران و ســرزمین ایران، هویت ایرانی و ملی و گفتمان 
انقلاب اســلامی را فهمیده اند، در قالب همان انقلاب 

اسلامی و قانون اساسی مطالبات خود را دنبال کنند.
این دغدغه، ظرفیت نظام در مواجهه با کاستی های خود 
را افزایش می دهد؛ در غیر این صورت فضا مســدودتر 
خواهد شــد. امیدوارم آن قدر بینش سیاسی، نظری و 
تاریخی داشته باشــند که متوجه باشند که نمی توان با 
یک برخورد هیجانی و احساسی صرف  هم به اهداف خود 
برسند و هم ظرفیت نظام را در جهت تحقق ارزش ها و 
اهداف تعریف شده و مواجهه با کاستی های خود بالا ببرند.

همهجابابراندازوتجزیهطلببرخوردمیشود
گفت وگو با عماد افروغ، جامعه شناس و سیاستمدار درباره ریشه اعتراضات اخیر در ایران

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

محسن پیرهادی
نایب رئیس فراکسیون انقلاب 

مجلس شورای اسلامی
اروپایی هــا بــه تبعیــت از آمریــکا تلاش 
دارنــد کــه تمــام کشــورها مطیع شــان 
باشــند اما ایــران در این مســیر دنباله رو 
خواســت و منافــع آنهــا نیســت. چنین 
اقداماتــی هیــچ اثــر عملــی بــر روابــط 
بین المللی ایران ندارد و بیشتر یک شوی 

سیاسی و اقدام نمایشی است. / ایسنا

بشار اسد
رئیس جمهور سوریه

ایران در حمایت از سوریه نقش بسیار 
مؤثری دارد. ایران به طور مؤثر از سوریه 
حمایــت و پشــتیبانی کــرده اســت و 
همچنان از ما حمایت اقتصادی و نظامی 
می کند و در حق ما کوتاهی نکرده است. 
ما از حزب الله حمایت کردیم و همچنان 

حمایت می کنیم./ ایرنا

احمدرضا پورخاقان
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

هنوز صاحب نظران اطلاعاتی به این نتیجه 
نرســیده اند که مرگ مهسا امینی توسط 
دشمن برنامه ریزی شده باشد. امروز اگر 
تاریکی و سیاهی وجود دارد نشأت گرفته 
از هجمه های دشــمن اســت که نیروهای 
نفوذی آن متأسفانه در نظام نفوذ کرده اند 
و در عرصه های مختلف افرادی مسئولیت 
گرفتند که نصیحت های پیر خردمند نظام 

را نشنیدند./ ایسنا

صدور دستور آزادی
 برخی زندانیان 

رئیس قوه قضاییه به مراجع ذیربط قضایی به منظور 
بهره مندی زندانیان از ارفاق های قانونی و بازگشت 
آنان به آغوش گرم خانواده، دستور ویژه صادر کرد. 
به گزارش میزان، غلامحســین محسنی اژه ای به 
مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد به شکرانه 
عنایت پروردگار و مســرت و سرور ملی حاصل از 
ظفرمندی تیم ملی فوتبال ایران، نســبت به آن 
دسته از زندانیان که شرایط بهره مندی از ارفاق های 
قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت 
انجام و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم 
خانواده های شان در نخستین فرصت ممکن، فراهم 
شود. البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح 
شده افرادی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت 
شــده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح 
کردند، اموال مردم را به آتش کشــیدند و قرآن را 

سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند.

رئیس جمهور به 
بندر جاسک می رود

نماینده جاســک و مینــاب در مجلس از ســفر 
رئیس جمهور به حوزه انتخابیه اش خبرداد. حسین 
رئیســی در گفت وگو با ایســنا دراین باره گفت: 
سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه )امروز( به حوزه 

انتخابیه بندر جاسک و میناب سفر خواهد کرد.

نقل قول خبر

دولت

قضایی

خبرهای کوتاه

گزارش۲

معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد: 

تضاد منافع غرب  
با نهادینه شدن مردم سالاری دینی

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفــت: »اروپایی ها و آمریکایی ها 
دروغ می گویند که طرفدار ملت ایران و آزادی در ایران هستند و 
اگر آزادی و مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی نهادینه شود 

منافع آنان به خطر می افتد.«
به گزارش ایرنا، محســن رضایی در همایش اســتادان بسیجی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران در دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد ساری افزود:»بسیج مهم ترین تابلوی بازگشت به 
خویش ملت ایران است و تیم فوتبال ایران با روحیه بسیجی وقتی 

به خود بازگشت توانست در مسابقه با ولز به پیروزی برسد.«
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان کرد: »در ۸ سال دفاع مقدس 
که بسیاری از دشمنان انتظار داشتند ایران شکست بخورد اما بعد 
از چند وقت به خودباوری رسیدیم و اکنون موشک و پهپاد ایران 

محصول بازگشت به خود ملت ایران است.«
 رضایی افزود: »اما با وجود گستاخی های استکبار جهانی، ملت 
ایران در مسیر حقانیت و حل مشکلات در تلاش است و با تلاش 
مضاعف درصدد رفع دغدغه های مردم با وجود محاصره اقتصادی و 
تحریم ها هستیم.« وی ادامه داد:»دشمنان درصدد ایجاد ناامنی در 
جامعه ما بودند و هستند و می خواهند برنامه های تحریم اقتصادی 
خود را پیش ببرند و با ناامنی در ایران می خواهند به سرمایه گذاران 

بگویند که در این کشور سرمایه گذاری نکنید.«
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد:»باید یک بار دیگر 
به بازگشت خویش برسیم و با تجربه از گذشته آینده را بسازیم و 
باید در بعد فرهنگ و اقتصاد بیشتر کار کنیم و با برنامه ریزی اقتصاد 
کشور را توسعه دهیم.« رضایی افزود: »بازگشت به خود برای آینده 
و برای توسعه ایران اسلامی ضروری است و باید در بعُد فرهنگی و 

اقتصادی با تفکر بسیجی بیشتر تلاش کنیم.«

مأموریتی که دهه هشتادی ها به 
اتمام می رسانند

معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه گفت: »دشمنان 
می تواننــد حدس بزنند کــه دهه هشــتادی ها چه بلایی 
می توانند سرشــان بیاورند چون مأموریت ناتمام شهیدان 

سلیمانی و تهرانی مقدم را به اتمام می رسانند.«
به گــزارش مهــر، ســردار محمدرضــا نقــدی، معاون 
هماهنگ کننــده فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقلاب 
اسلامی در افتتاحیه هشتمین اجلاسیه مجمع عالی بسیج 
دانش آموزی که در مجتمع فرهنگی شهید باهنر برگزار شد، 
با اشاره به اینکه دشــمنان از دهه هشتادی ها هراس دارند 
و هزینه های زیادی برای ناکارآمد ســاختن این نسل انجام 
می دهند، گفت: »نسل دهه ۴۰ همان هایی بودند که وقتی 
امام خمینی )ره( دستگیر شد و گفت یاران من در گهواره ها 
هستند، آن نسل مردم را از زیر سلطه شاهان خارج کردند، 
انقلاب اسلامی را شــکل دادند و مردم با پایبندی به اسلام 
دهه پنجاهی ها و چهلی ها مانع پیروزی دشــمن در تجاوز 

نظامی شدند.«
وی افزود:»دهه شــصتی ها هم با کمک نســل های قبلی، 
کشوری را که در همه امور انتهای جدول بود در همه شئون 
بالا کشیدند به نحوی که توانستند کشورمان را از واردکننده 
مواد غذایی به صادرکننده تبدیل سازند و ایران در فناوری 

نانو در جایگاه چهارم دنیا قرار گیرد.«
معاون هماهنگ کننده ســپاه پاســداران ادامــه داد: »در 
قدرت نظامی هم هیچ جایگاهی نداشــتیم، چون در حالی 
مستشاران آمریکایی ۱۷ میلیارد تومان حقوق می گرفتند 
که کل حقوق پرداختی بــه ارتش ایران قبــل از پیروزی 
انقلاب اسلامی ۱۴ میلیارد تومان بود. آن زمان ۱۲ فروند 
بوئینگ ۷۴۷ در ایران وجود داشــت که این هواپیماها نه 
برای پروازهای داخلی کشورمان بلکه برای ارسال قطعات 
تجهیزات نظامی کشــورمان به آمریکا جهــت تعمیر این 
قطعات بود، یعنی حتی تعمیر را هم در کشــورمان انجام 

نمی دادند.«
سردار نقدی افزود: »حال با این محاسبه، دشمنان می توانند 
حدس بزننــد که دهه هشــتادی ها چه بلایــی می توانند 
سرشان بیاورند چون مأموریت ناتمام شهیدان سلیمانی و 
تهرانی مقدم را می توانند به اتمام برسانند و رژیم صهیونیستی 
را با شکســت مواجه سازند؛بنابراین دشــمنان باید از دهه 

هشتادی ها وحشت زده باشند و از این نسل بترسند.«
معاون هماهنگ کننده سپاه عنوان کرد: »اگر در دفاع مقدس 
با دســت خالی می جنگیدیم، برای این بود که نه سلاحی 
داشتیم و نه حتی کسی به ما سلاح می داد اما بسیجی امروز 
نه اینکه اسلحه نداشته، بلکه تشخیص داد که چون دشمن 

می خواهد جنگ داخلی ایجاد 
کند، به همین دلیل فقط 
با بدن خود برای مقابله با 
آنها به میدان می رود تا 
مجدداً خون بر شمشیر 

پیروز شود.«

معاون اول قوه قضاییه:

 در دستگاه قضا به فکر نو نیاز داریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: »دیوان عالی کشــور بر تمام 
دادگاه ها نظارت عالیه دارد، بنابراین باید این نظارت عالیه 

تقویت شود و ارتقا یابد.«
به گزارش میزان، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در 
نشست هم اندیشی و اندیشه ورزی با رئیس و جمعی از قضات 
و روسای شعب دیوان عالی کشــور که با موضوع نظارت بر 
حســن اجرای قوانین در دادگاه ها و اتقان آرا برگزار شــد، 
گفت:»پس از گذشت بیش از ۴۰ ســال از انقلاب اسلامی 
خواسته بحق مردم و رهبری مدیریت قضایی توأم با عقلانیت 
است که این موضوع در دوره فعلی تاحد زیادی محقق شده 
و احساس می شود. وظیفه ما در دستگاه قضایی به ویژه در 
دیوان عالی کشور آن است که رسیدگی به پرونده قضایی، 
مدیریت دستگاه قضایی و مدیریت قضایی، مدیریت اداری 
و … همواره توأم با عقلانیت و مســتند به پشتوانه علمی 

باشد.«
وی با بیان اینکه »باید بدانیم انتظار از قوه قضاییه چه هست 
و باید در راستای تحقق این انتظار چه اقداماتی انجام دهیم« 
گفت: »باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که کیفیت 
رسیدگی به پرونده های قضایی در کل کشور چگونه باشد؟ 
دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه نظارت عالیه دارد، بنابراین 
باید ببینیم که این نظارت عالیه چگونه اعمال می شود؛ امروز 
نباید صرفاً به اقدامات پایه ای درخصوص اتقان آرای قضایی و 
کیفیت رسیدگی به آن و … توجه کرد، بلکه باید موارد کلان 
و مهم در این حوزه مورد تأکید قرار گیرد. پیشنهاد می دهم 
تا دیوان عالی کشور هر فصل از سال یک همایشی را برگزار 
کند تا قضات دادگاه های کیفری یک در استان ها به تهران 

بیایند و موارد مورد اهمیت به آنها گوشزد شود.«
مصدق همچنین با بیان اینکه »امروز در دستگاه قضا به فکر 
نو نیاز داریم«، تأکید کرد: »نباید گرفتار روزمرگی شویم.« 

وی افزود: »یکی از مسائل مهم موضوع اتقان آرای قضایی  
است که نیازمند فکر و اندیشه تحولی است.«

وی با اشاره به قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در 
قوه قضاییه، گفت: »باید به گونه ای عمل شــود که در سال 
آینده نســبت به ۸ بند بیانات رهبری در مراسم هفتم تیر 
امسال به نحوی اقدام شود که این فرامین به صورت عملیاتی 

اجرایی شود و نسبت به عملکرد خود گزارش دهیم.«
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: برنامه ریزی برای پیشرفت 
در کیفیت آرای صادره از دادگاه کیفری یک و دو ضروری و 

برای دیوان عالی کشور حائز اهمیت است.
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